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  چکیده
عظمت و اهمیت مولوي و مهم ترین اثر او ، مثنوي ، و نقش آن در فرهنگ ایران بـر اهـل اندیشـه    

تحقیقات ادبی در ایران به صورت نوین سابقۀ چندانی ندارد و آن ها نیز اکثـراً در قلمـرو   .  پوشیده نیست
رسـیده   دیگر وقـت آن در ضرورت آن تحقیقات شکی نیست ولی  عات لغوي و ظاهري است ، هر چندتتب

جدید یک افق و زاویۀ دید  درین تحقیق کوشیده ایم ،ما . به مثنوي بنگریم نیز  یکه از افق هاي متفاوت
با وجود همۀ تحقیقاتی که در زمینۀ مثنوي شده است ، در این زمینه به طـور  . به مثنوي را معرفی کنیم 

هرچنـد  همـین اشـارات    .  چیزي نوشته نشده اسـت اتی گذرا در دو سه کتاب و مقاله خاص بیش از اشار
  . اندك ، بسیار راه گشا و رهنمون ما در این تحقیق بودند 

یکی از مهم ترین نتایجی که از رهگذر این تحقیق حاصل شد ، نقش مخاطب در شکل دهـی ایـن    
اي رخ داده در مثنوي و حکایـات موجـود در آن و   این که اساساً بسیاري از تداعی ه. مجموعۀ عظیم بود

از ایـن   .همچنین نحوة پرداخت این حکایات ، در اثر حضور این مخاطب و توجه جدي مولوي به اوسـت 
دریافتیم که بسیاري از توجیهات و توضیحاتی که بدون توجـه بـه ایـن مسـئله در شـرح مثنـوي        رهگذر

  .آمده ، اشتباه بوده است می
بـه  . یز نقش تداعی ، به عنوان مهم ترین عامل در شکل دادن به ساختار مثنـوي بـود  مسئلۀ دیگر ن 

و ایـن نـخ نـامرئی ، شـاکلۀ آن را قـوام      . طور کلّی ساختار مثنوي با پدیدة تداعی شـکل گرفتـه اسـت    
آن چه مثنوي را به صورت یک کل منسجم شکل داده همین پدیدة تداعی است که گاه حتّی . بخشد می

ولی چنان که در همین تحقیـق خـواهیم دیـد ، ایـن عامـل       .شدن یک دفتر نیز ادامه یافته استبا تمام 
پیگیـري دائـم پدیـده هـا بـر      . اساسی و حیاتی گاه به بنیان هاي منطقی و فکري مثنوي ضربه می زند 

گاهی به این که او  این رشته به تکلفّ انداخته است ؛ اساس تداعی، گاه مولوي را براي موجه نشان دادن
یاد چیزي می افتد که منطقاً با سخن او ارتباطی ندارد ولی او به دلیل تشابه ظاهري ، به بسط آن پرداخته 

  . است و در پایان گاهی بسیار متکلفانه سنخیت باطنی آن دو را بیان کرده است
  

  .تداعی، حکایت مثنوي، مخاطب، ، مولوي :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
شکّی نیسـت کـه بـراي یـک جمـع      . در دو دفتر اول مثنوي است 1»تداعی آزاد«این تحقیق دربارة پدیدة 

ولی زمـان بـراي یـک    . بندي دقیق تر در این باره ، حتماً می بایست که هر شش دفتر مثنوي کاویده می شد
ري از موارد براي اطمینان و البته من شخصاً در بسیا .پایان نامۀ کارشناسی ارشد ، بیش از این اجازه نمی داد

علمی بودن تحقیق به سراغ دیگر دفتر ها نیز رفته ام ولی پدیدة تداعی به طور اختصاصـی فقـط در ایـن دو    
  .دفتر بررسی شده است

بهترین نمونۀ آن چیزي است کـه اشـاره   . تحقیق جداگانه و مفصلی صورت نگرفته است دربارة تداعی  
« اشاراتی به آن کـرده انـد ؛   سرّ نی دکتر زرین کوب نیز در کتاب . آمده است  بدر سایۀ آفتا  وار در کتابِ

یک ویژگی دیگر در سبک بیان مثنوي ، مسألۀ تسلسل افکار و تداعی معـانی و خـواطر در شـیوة بیـانی آن     
 غـت منبـري  لـوازم بلا  آن نیـز از است که مولانا احیاناً از آن به جرّ کلام یا جرّ جرّار کلام تعبیر می کند و 

و از آن چـه بـدون طـرح و     است که اجزاء گونه گون کلام را با رشتۀ  تداعی معانی به هم مـی پیونـدد  
تدریجاً در زبان مولانا شکل می پذیرد به وسیلۀ این رشتۀ پیوند اثر واحد و مرتبط و منظمـی بـه   نقشۀ قبلی 

ن احوال گونه گـون و در طـی سـال    وجود می آورد که در واقع انعکاس جریان سیال ذهنی گوینده در ضم

                                                        

1 .  free association  
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دوسه مقاله هـم درایـن زمینـه نوشـته      ) 160:  1378زرین کوب ،  ( » هاي طولانی نظم مثنوي محسوبست 
شده که نشانی آنها در فهرست منابع موجود است و نویسندگان آن ها بیشتر در پی صورت بندي کلـی یـی   

  .ازین پدیده به صورت گذرا در کلّ مثنوي بوده اند
. بسیار بر این بوده که نخواهم فقط یک کار توصیفی دربارة تداعی کرده باشم ، تلاش من در این تحقیق 

در بخش هایی از ین پایان  نامه ، کارهاي توصـیفی شـده ،   . و تنها به ارائۀ یک تقسیم بندي کلی بسنده کنم
خصوص این گونه کارهاي توصیفی به . ولی این کار در حکم مقدمه و موادخام اولیۀ کارهاي تحلیلی است 

و فرهنـگ  ) از دریـا بـه دریـا   ( ما دربارة مثنوي فرهنگ بسامدي صـرف  . که کمتر به آن پرداخته شده است 
  1از رنگ گل تـا رنـج خـار    شناسانه مانند یم ولی فرهنگ هاي ریخت دار)  میناگر عشق( موضوعی صرف 

منابع را تهیه کنیم و گرنه سرشماري شخصی براي هرکـار   لذا باید براي یک کار تحقیقی ابتدا آن .کم داریم 
  .است» کار گل«تحقیقی ، 

  ؛  من در ابتدا با نیات دیگري به مسئلۀ تداعی در مثنوي پرداختم ولی به قول خود مولانا
  2/ 2223هرکه کارد قصد گندم باشدش                         کاه خود اندر تبع می آیدش               

.  بـود  »گنـدم  « هایی رسیدم که برایم بسی با ارزش تـر از آن   »کاه«به » کاشت گندم«ن نیز در طی این م
  .نقش مخاطب بر مولوي وتأثیر آن در مثنوي و ساختار آن از جملۀ این دستاورد ها بود

  2796/1 دمتا بدین جا بهر دینار آمدم                      چون رسیدم مست دیدار آم                
در ابتدا نمی دانستم که نقش مخاطب در شکل دادن به ساختار مثنوي تا این حد حیاتی است و البته این 

  :گوید  می یهفیه مافکسی که خود در . از کسی چون مولوي عجیب نیست
رنه از بیم آنکه ملول نشوند شعري می گویم تا بآن مشغول شوند و گنزد من می آیند این یاران که به «  

در ولایت و قوم مـا از  ....من از کجا شعر از کجا واالله که من از شعر بیزارم و پیش من ازین بتر چیزي نیست
  ).  74 :1381مولوي، (» ...شاعري ننگ تر کاري نبود 

و عجیب نیست که ساختار اثـر خـود   ا ازبراي مخاطب است ، کسی که پرداختنش به شعر فقط بنابراین  
  . دهد که مخاطب می پسندد را آن گونه سامان

  .مثنوي در خوانش  در هر حال امیدوارم که این تحقیق بتواند سرآغازي باشد براي باز کردن یک دریچۀ جدید

                                                        

  .انتشارات علمی فرهنگی: تهران. چ دوم  .از رنگ گل تا رنج خار. 1373. سرامی، قدمعلی  . 1
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سپاسـگزاري   ،ن از جهـل مـن کاسـتند   هایشـا  ی که با راهنماییاساتید و دوستانپایان بار دیگر از همۀ  در
که پیشنهاد این تحقیق از ایشان در سمت استاد راهنما، داریان استاد ارجمند جناب آقاي دکتر پورنام .کنم می

سـیاه شـده    هیچ گاه فکر نمی کردم بـیش از صـد صـفحۀ    و مرهون ایشان استو وجود این پایان نامه بود 
، استاد مشاور محترم که مدارایشـان بـا مـن    جناب آقاي دکتر مقدس نیز.  توسط من را با این دقت بخوانند 

   ».استظهار هر اهل دلی بود«هایشان  مهربانیکه ، نجفدري همچنین جناب آقاي دکتر  . ستودنی است
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  فصل اول

  تعریف موضوع
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  تعریف تداعی

تداعی به معناي همدیگر را خواندن ، و در روانشناسی ، فرایندي روانی است که به موجـب آن ، آدمـی   «

دیگر ، تداعی ارتباط ذهنی میان دو موضوع اسـت  بـه    به بیان. موضوعی را به موضوع دیگر مربوط می کند

بر اساس تشـابه ،  ) ، ایده ، ادراك یا واژه باشد که می تواند یک شیء( ور یک موضوع این صورت که حض

ل تیلـر کـولریج ،   سـمیوئ  .ش و یادآوري موضوع دیگـر شـود  همجواري ، تضاد یا استقلال علّی باعث انگیز

ایده ها به سبب ارتباط داشتن بـا هـم ایـن قـدرت را     « : می گوید ) م1834 -1772(شاعر و منتقد انگلیسی 

همچنان که هر نمود هر جزیی قادر است کـل پدیـده اي را کـه آن نمـود     . دارند که  یکدیگر را فرا خوانند 

هـر مفهـوم حسـی ، ایـده یـا کـلاً هـر چیـزي ممکـن اسـت           » .فقط بخشی از آن است ، در ذهن بیدار کند

به عبارت دیگرعمل تداعی با موضوعات مربوط بـه خـاطره یـا یـادآوري     . از گذشته تداعی شودباچیزهایی 

بدین مفهوم که وقتی واقعه یا تجربـه اي از زمـان گذشـته بـه یـادآورده شـد ، عمـل        . پیوندي تنگاتنگ دارد

وان بـه صـحنۀ   بـراي مثـال مـی ت ـ   . یادآوري دوباره وقایع و تجارب مربوط به این واقعه را نیز دنبال می کند

نوشـتۀ مارسـل پروسـت ، نویسـندة فرانسـوي      » در جست و جوي زمان از دسـت رفتـه   « معروفی از رمان 
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اشاره کرد که در آن راوي ، با خیسـاندن شـیرینی در چـاي ، یکبـاره خـاطرات روزهـاي       ) م 1922 -1871(

بـه   .1: وه رخ می دهـد  تداعی به چهار شیگفته اند . خوش کودکی اش در کومبره در ذهنش تداعی می شود

برانگیخته از موضوعی که واژه برآن دلالت می کنـد ، یعنـی از طریـق رسـوم ، اسـاطیر و      : صورت همگانی 

از : ورت شنیداري به ص .2. نوروز را به ذهن تداعی می کندباورهاي عامیانه ، مثل سفرة هفت سین که عید 

ناشـی از زنـدگی   : بـه صـورت شخصـی     .4. وف از متنـی آشـنا ومـأل   : متنـی   به صورت .3. طریق صداها 

امـا تـداعی آزاد زنجیـره اي از    .  تقریباَ هر شعري بر اساس اصل تداعی گفته مـی شـود  . خصوصی یک فرد

تداعی معانی خود جوشِ عقاید ، ایده ها و واژه ها در ذهن است که ممکن است با هم ارتباط منطقی داشته 

عموماَ در روانشناسی به کار رفته و یکی از فنون روانکاوي براي کشف  این اصطلاح. باشند یا نداشته باشند 

زندگی روانی ناهشیار بیمار است که مطابق آن ، شخص بیمار تمام مطالبی را که به ذهنش می آیـد گـزارش   

این اصطلاح درنقد ادبی رواج دارد و درآثار ادبی نیز ، به عنوان شگردي روایی به کـار مـی رود ،   .  می کند

چنان که تداعی آزاد اساس شگردي روایی گفتار درونی و رمان هاي سیلان اگاهی است و از سوي دیگـر ،  

یعنی با  –تداعی آزاد یکی از روشهاي کار نویسندگان سوررآلیستی است که به نگارش خودکار می پردازند 

  )327: 1381،ربیعیان( » . ثبت می کنند ،آزاد گذاشتن ذهن هرچه را به ذهنشان می آید

تداعی آزاد روشی اسـت بـراي   «.  کم و بیش همین تعریف را دارد، در روانکاوي فروید نیز، تداعی آزاد 

از بیمـار  « آنجـا نیـز   . » هـاي دفـاعی اش   فایق آمـدن بـر مکانیسـم    آگاه بیمار و ناخود کاو در ضمیر کند و

بـه عبـارت دیگـر ، نـه     (  آورداندیشه هایش را بدون هیچ گونه دخل و تصرفی به زبان خواسته می شود 

.  ، صرف نظر ازاین که گفته هایش چقدر بی معنا یا رکیک اسـت )  آنها را پنهان سازد و نه توجیه شان کند

همچنین ممکن است به بیمار کلماتی گفته شود تا وي در پاسخ نخسـتین واژه اي را کـه بـه ذهـنش متبـادر      

  ). 73 - 1 :1382، فروید( .» شود سریعا ابراز کند می



١۵ 

 

چیزي است  غیـر  » آزاد تداعی « ف ها بر می آید ، مراد ما و تحقیق ما دربارة یهمان گونه که از این تعر

که اولین کسی بوده است که ازین شـیوه بـراي    _ چه تداعی آزاد در فروید . ( زاد در روانشناسیاز تداعی آ

  . ) چه روان کاوان دیگر  _ روانکاوي استفاده کرده

در ارتباطیم ولی اینجا بیش از هشت قـرن از زنـدگی    مستقیماً»  روانکاویده «جا ما با شخص چون در آن

بر اساس جریان تداعی سروده  کم وبیشما تنها با متنی ازو مواجهیم که  و.  سوژة مورد نظر ما گذشته است

« دید سـوژة مـا    یعنی جریان تداعی درآن صد در صد آزاد نیست و چنان که در این تحقیق خواهیم.   شده

و مقتضاي حال مخاطب در جاي جاي . بیان نکرده است » اندیشه هایش را بدون هیچ گونه دخل وتصرفی 

   1. مواجه کرده» درنگ « با »  کوه هاي تنگ« او را در » نیزه بازي « و .  مثنوي در نظر گرفته شده

اري از یبس ـ 2762/1 »کـر  در ففهـم هـاي کهنـۀ کوتـه نگـر ، صـد خیـال بـد در آرد         « او از ترس آنکه 

اندیشـه  « کرده و تازه این ابیات بدان معنا نیست که اگر این موانـع نبـود او   » سانسور « هاي خود را  اندیشه

زیرا نه چنین چیزي از او خواسته شده بـوده و نـه خـود او در پـی     . می گفت » هایش را بدون کم وکاست 

شدن مثنوي چیز دیگریست و هدف آن ایجاد منظومه اي عرفانی داستان دلیل سروده .  روانکاوي بوده است

 تنها شیوة سروده شدن آن با دیگر منظومه ها متفاوت است.  براي تعلیم مریدان و چیزي در این مایه هاست

  .  و حتی باید اضافه کنیم که با تداعی آزادي که در نویسندگان سوررآل نیز مواجهیم ، متفاوت است

بودن تعریفمان از تداعی باید عنوان کنم ، تفاوت تداعی معـانی در مثنـوي   »  مانع «راي نکتۀ دیگري که ب

  .است» جریان سیال ذهن « با 

                                                        

  1487/4نیزه بازان را همی آرد درنگ    نیزه بازي اندرین کوهاي تنگ. 1
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نـامنظم و   در روایت داستان که جریـان مـداوم و  ] است [شگردي « جریان سیال ذهن یا سیلان آگاهی ، 

و افکار خودآگاه و  اطرات ، احساساتدریافت هاي حسی ، تداعی آزاد ایده ها ، خ(بی ترتیب روند آگاهی 

 :1381، ربیعیـان ( » . را در سطح پیش از گفتار ذهن شخصیت هاي داستان نمایش مـی دهـد  ) نیمه خودآگاه

داستان نویسان از آن براي تصویر کردن زندگی روانی و واقعیت ذهنی شخصیت هاي داستان مدد «  و) 845

ساساً ارتباطی با آن چه ما در مثنوي به عنـوان فـرم روایـت بـا آن     و بنابر این ، این شیوه ا)  همان(» جستند

  . هر چند گاهی در بعضی نقاط اشتراکاتی در بعضی شیوه ها به چشم بیاید.  روبروییم ندارد

بـه دلیـل فراوانـی    نکته اي هم که در بعضی مقالات بدان اشاره شده ، این است که تـداعی داسـتان هـا    

به این صورت که وي می تواند براي تأیید هر موضوع داستانی بـا  . مولویست داستان هاي موجود در ذهن 

بدون این که منکر وسعت محفوظات فکري مولوي بشوم بایـد اضـافه   . همان مضمون به عنوان مثال بیاورد 

تداعی در مثنوي بیش از آن که به سبب وجود امثال و حکم و داستان هـاي فـراوان در ذهـن مولـوي     کنم ، 

بیشتر به سبب آن است که ، خود او می خواهد براي مطالبی که تشخیص می دهـد ، حـرف بزنـد و     باشد ،

در اصـل چیـز   چون بسیاري از داستان ها و مثل هائی که در بین مباحث آمـده اسـت ،   . مطلب را بسط دهد

داستان کرده،  جدیدي  از آن یعنی مولوي براي مرتبط نمایاندن مطلب استفادة . دیگریست ، با پیام دیگري 

ربط چندانی به متداعی شـدن آن هـا از منبعـی    و پیام خود را به آن داستان ها خورانده است و آمدن آن ها 

  . او خود می خواهد که با آن مثال ها توضیح بیشتري بدهد. دیگر در ذهن او ندارد 

اعی هـا را بـه پـنج گونـۀ     تـد انگیـزة  ما .  مراد ما از تداعی در این تحقیق هرگونه تغیر زمینۀ بحث نیست

و مـی  . ها نیسـتیم   ع و مانعی براي همۀ انواع این انگیزهالبته مدعی طبقه بندي جام. اساسی تقسیم کرده ایم

بعضی از تداعی هایی  که دربارة آیات قـرآن و   مثلاً. ها را از زاویه هاي دیگري نیز تقسیم بندي کرد توان آن

  .زیر شاخه هاي تداعی لفظی و تمثیلی و غیره نیز تقسیم شود احادیث آمده می تواند خود مجدداً به
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م کرده ایم که تعریف هریک در ابتداي خود آن بخـش آمـده   یکلی تقس انگیزةتداعی ها را به پنج انگیرة ولی در کل 

  .است

  به این صورت است؛کلی  انگیزة این پنج 

  تداعی آیات قرآن و احادیث-1

  تداعی تصویري -2

  تداعی لفظی -3

  وري دو داستانتداعی به سبب شباهت ص -4

  )مضمونی(تداعی تمثیلی  -5

مثل تداعی هـایی کـه در درون نظـام    . هاي دیگري نیز انجام شده است  بندي اظ شکلی تقسیمالبته به لح

  .و شرح آن در بخش جداگانه اي خواهد آمد. خود مثنوي انجام می شود و ارجاع به خود مثنوي دارد

تداعی هاي اساسی  و کلّی را مدنظر قرار داده ایم این است که ؛ اگر بنـا  انگیزه هاي تنها  ت این که ماعلّ

باشد هر تغییر زمینۀ معنایی را تداعی محسوب کنیم ، در مثنوي با هزاران تـداعی مواجـه خـواهیم شـد کـه      

، نمی توانسـت دلیـل   ریشۀ هیچ یک از آنها را نیز نمی دانیم و حتّی شاید اگر خود مولانا نیز حضور داشت 

و کشف آن شـبکه  . پنهان است  بسیاري از آنها در ضمیر ناخودآگاه وي زیرا ریشۀ. بسیاري از آنها را بیابد 

لذا ما آن دسته اي را ملاك قـرار مـی دهـیم کـه     . ها نیاز به ساعت ها روانکاوي با حضور خود مؤلف دارد 

اساساً تداعی به گونه است که زنجیره اي شخصی دارد ولـی   البته. قرینه اي ملموس و بیرونی در آنها بیابیم 

غالبا وقتی گوینده اي در حین صحبت به یاد چیزي می افتد براي این که کلام بی ربط ننماید ، بعضی قراین 

. موجه بنمایـد پیشین و زنجیره ها را برجسته تر می کند تا بیان مطلب متداعی شده به لحاظ ارتباط با مطلب 
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و مـا در واقـع در   . مـتهم خواهـد شـد    1غیر این صورت شـخص بـه داشـتن بیمـاري پـرش ذهـن      زیرا در 

  . ایم که مولوي آن ها را خود در اختیار ما قرار داده استبوده یی جوي این زنجیره هاو جست

                                                        

1 . flight  of  ideas 
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  نقش مخاطب در مثنوي

بار ها  لويمو. مثنوي است شکل دادن به یکی از تئوري هاي اساسی ما در این تحقیق نقش مخاطب در 

در مثنوي ما دائم شاهد توضـیحات مولـوي    و اساساًاین که در طول مثنوي از مخاطب خود سخن می گوید

به دلیل حضور مخاطب در لحظۀ تولید  _ چیزي که در کمتر کتابی هست _دربارة ساختار این کتاب هستیم 

به این معنـا  . آن است» مستقیم  پخش«یکی از اساسی ترین تفاوت هاي مثنوي با دیگر متون ادبی . آن است

و اگر مؤلف واکنش مخاطـب را هـم مشـاهده مـی کـرد در آن       خلق دیگر متون در غیاب مخاطب است که

چون خلق متن پایان پذیرفته بود و واکنش مخاطـب    در متن دهد ، و نمی توانست تغیري .هنگام منفعل بود

  .اثر مستقیمی در متن نداشت 

چنـان کـه از مـتن مثنـوي و شـروح آن و      .( تنگا تنگ با مخاطب به سر می بـرد  ولی مثنوي در ارتباطی 

مـا بـه   و حتـی   1)سخن تذکره نویسان بر می آید ، سرودن آن فی البداهه و در حضور مخاطبان بوده اسـت  

در جریـان   اًو در طی آن مرتب ـ .می یابیمخلق مثنوي  ۀلحظ اهی خود را در جوامروزي نیز گ انمخاطبعنوان 

  .تفاقات ریز رخ داده قرار می گیریم خی ابر

  زمانی در می یابیم که جلسه اي به میزبانی حسام الدین تا صبح به طول انجامیده است ؛

  1807/1عذر مخدومی حسام الدین بخواه      صبح شد اي صبح را پشت و پناه                

  ته است ؛م گسسآنکه غذایی خورده شده رشته ي کلایا در جایی به علت 

  3990/1اي دریغا لقمه اي دو خورده شد                    جوشش فکرت ازان افسرده شد        

                                                        

  .کتاب هاي دیگر به این مسئله اشاره شده استدر مثنوي و مناقب العارفین و  .١
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» افهام خلق « نگران مولوي از م مخاطب را می بیند و خیال سیال و بنا بر این خالق مثنوي واکنش دائ و

دلیـل بسـیار زیـاد    ثنوي به همـین  تأثیر مخاطب در م. م به او دربارة شیوة سرایش مثنوي هشدار می دهددائ

می دانیم . ن که همین مخاطب در بسیاري مواقع ساختار این کتاب را عوض کرده استجالب توجه آ. است

که شیوة مولوي در سرایش بدین گونه است که مبحثی را بیان می کند و براي درك بهتر ، تمثیـل و داسـتان   

 در دفتـر اول . مـی کنـد   داستانی را در پی آن ذکـر   ،  ر یک مثالو بارها با ذک.  را در این میان می آورد... و

  مولانا در تبیین این که تو فلان مطلب را درست در نیافته اي می گوید ؛

  2363/1زآن فرود آ تا نماند آن گمان       بر سر امرود بن بینی چنان        

وي در ادامه ، باید حکایت امرود بـن   کسی که با شیوه هاي روایت مولانا آشنا باشد ، می داند که اصولاً

مثلاً در کلیله . این شیوه کم وبیش در کلیله ودمنه بعضی کتاب هاي داستان در داستان نیز هست. را بیان کند

آن چگونـه اسـت؟ و نفـر اول    : ودمنه قهرمان داستان وقتی چنین چیزي بگوید ، شخصیت دیگر می گویـد  

کی از تفاوت هاي مثنوي با چنین کتبی همین است که این داستان هـا در  و اتفاقاً ی. حکایت را ذکر می کند 

همان سیر داستانی و بوسیلۀ شخصیت هاي داستان گفته می شود ولی در مثنوي خود مولـوي گوینـدة ایـن    

. در طوطی نامه ، سمک عیار و هزار و یک شب نیز کم وبیش همین شیوه به چشم میخورد . حکایات است

و ظاهراً ایـن شـیوة داسـتان گـویی اصـل       .است 1ه در آن کتابها این شیوه براي ایجاد تعلیقبا این تفاوت ک

 -346: 1380 محمـدي،  سرّنی دربارة این مسئله بحث کرده اند و نیززرین کوب در کتاب  دکتر( .هندي دارد

آورده مـی  ي روال در مثنوي این است که در چنین مواضعی اصل داسـتان  وربه هر  )يریگلش ۀمصاحب ،398

حال دلیل این که در اینجا ما شاهد نقل این حکایت نیستیم چیست؟ آن هم وقتی که تمثیل آن چنـان  . شود

                                                        

1 . suspense  


